
اگــر دنبــال رهایــی از رنــج هســتید »موهبــت« را بخوانیــد 
چراکــه ایــن کتاب، نقشــه فــرار از اردوگاه های اجبــاری رنج 
و انــدوه را برایتان رســم می کند. ادیت اگِِر، نویســنده کتاب، 
بانویی ســالخورده اســت کــه بیــش از هفتاد ســال پیش، از 
زندان مخوف نازی ها در آشوویتس جان به در برد و پس از 
آنکه به امریکا رفت تحصیلاتش را در روانشناســی ادامه داد و تلاش کرد به همه 
معاصــران بفهماند کــه بــا زوال اردوگاه هولناک نازی ها، هنــوز زندان های ذهنی 
فراوانــی وجود دارد که باید دیوارشــان را ســوراخ کرد و از دهلیز و دالان حفرشــده 
در آن بــه ســوی آرامش گریخت. »موهبــت« راهنمای عملی بــرای رهایی از این 

زندان های ذهنی است.
ادیت اگِِر در شــمار روانشناســانی جای می گیرد که مرامنامه علمی شــان سه رکن 
دارد: پذیرش، توجه و محبت. او در ســایه این ســه اصــل بنیادین، جوهره زندگی 
را تــلاش برای رســیدن بــه رهایی می دانــد و رهایی را نیز »پذیــرش توأمان رنج و 
شــادی« تعریــف مــی کنــد. او ما را دعــوت می کنــد در مقابــل پدیــده همگانی و 
گریزناپذیر رنج، به جای »قربانی بودن«، »بازمانده« باشیم. باید سؤال را از »چرا 
من؟« به سؤال »حالا چه کنم؟« تغییر دهیم. نتیجه این تغییر، پذیرش صبورانه 
رنج اســت. با این پذیرش می توان امید داشــت که از شــر نازی های درون خلاص 
شــویم و به رهایی دســت پیدا کنیم. نویسنده 92 ســاله »موهبت« شرح مصایب 
دوران اســارت در آشــوویتس را صادقانــه روایــت می کنــد و از آزارهایــی که خود و 
خانواده اش در آن دوران متحمل شده اند با شفافیت سخن می گوید. آنچه خانم 
اگِِر را از بار تحمل ناپذیر دوران اردوگاه رهایی می بخشد انتخاب امید است چراکه 
امیــد، همــان زندگی و منحرف کردن فکر از تاریکی و نهایتاً رویارویی با آن اســت. 
به زعم نویســنده، ما برای عشــق و امید ساخته و  زاده شده ایم اما نفرت ورزیدن و 
کینه داشــتن امری آموختنی و کســب کردنی است؛ اینکه کدام را برگزینی و در پی 

کدام باشی بستگی به تو دارد.
در روانشناســی معاصــر، خصوصاً در حوزه روانشناســی امریکایی آثــار فراوانی را 

می تــوان یافت که در ســایه رویکردهــای مثبت گرا – 
مصــرف گرا، مخاطــب را تهییج می کننــد و جهان را 
در چشــمش مثــل مومــی بی شــکل می نمایانند که 
هــر صورتی بر آن می تــوان افکند. »موهبت« ضمن 
آنکه به این دســت آثار شــباهت هایی دارد اما اساساً 
از جنس آنها نیســت. او رنج را امری اصیل و واقعی 
و البته جانفرسا و طاقت سوز می داند. به این اعتبار، 
رویکــردش واقع گرایانه اســت اما در برابــر امر واقع، 
منفعل و ناتوان نیســت. می کوشــد به جای آنکه سر 
مار را به ســنگ بکوبد دندان های زهردارش را بکشد 

و از رنج، موجودی رام و سزاوار همزیستی بسازد. به خاطر همین است که می گوید 
نمی توانیم رنج را از بین ببریم اما می توانیم بیاموزیم زخم ها را گرامی بداریم و 
این، کمابیش ترجمانی از سخن مولانا جلال الدین است که فرمود: »رنج مهمان 

تو شد نیکوش دار«.
»موهبت« در بازار کتاب امروز اثری خواندنی و توصیه کردنی اســت. در زمانه ای 
که از زمین بلا می روید و از آســمان اندوه می بارد، کتابی که شــیوه نامه همزیستی 
با رنج را به ما می آموزد مولودی بس مبارک و مغتنم است. نثر شیرین نویسنده 
وقتی در ترجمه روان و خوشــخوان مترجم، آرتمیس مســعودی، منعکس شده 

لذت یک همنشینی فرهنگی را چندچندان می کند.
ë موهبت
ë ادیت اِگِر ترجمه: آرتمیس مسعودی
ë   نشر آموت

شــعر، شــعر اســت باید خیــال انگیز 
باشــد و احســاس و عاطفــه مخاطب 
خــود را برانگیــزد حالا ایــن مخاطب 
می توانــد کــودک یا بزرگســال باشــد. 
بچه هــا، شــعر را به خاطــر مــوزون و 
آهنگیــن بــودن دوســت دارنــد و بــا 
آن ارتبــاط برقرار می کننــد. پس پدر 
و مادرهایــی کــه دلشــان می خواهــد 
بچه هــای کتاب خــوان تربیــت کننــد 
می تواننــد بــرای آنها شــعر بخوانند. 
حاضــر،  درحــال  اســت  درســت 
مجموعه های بســیاری در قالب کتاب شعر منتشر می شود 
و در اختیار بچه ها قرار می گیرد؛ درست است افراد بسیاری 
به اشــتباه تصورمی کنند سرودن شعر و ترانه برای کودکان، 
کار بســیار ســاده ای اســت وبه هیچ دانــش و تخصصی نیاز 
ندارد اما از آنجا که هر گردی، گردو نیست هر کلام آهنگینی 
را هم نمی توان شعر دانست. بنابراین پدر و مادرها باید در 

انتخاب مجموعه شعر برای بچه هاشان، دقت کنند.
یکــی از روش ها بــرای انتخاب مجموعه شــعر خوب، توجه 
به نام شــاعر اســت. کســانی چون مصطفی رحماندوست، 
ناصر کشــاورز، اســدالله شــعبانی، شــکوه قاســم نیا، افسانه 
شــعبان نژاد و جعفر ابراهیمی از سال ها پیش تاکنون برای 
بچه ها شــعر می گویند و هم شــعر کودک هــم ذهن و زبان 
بچه هــا را به خوبــی می شناســند پــس اگــر قرار اســت برای 
فرزنــدان خود شــعر بخوانیم چه خوب که مجموعه شــعر 

شاعران شناخته شده را انتخاب کنیم.
یکــی دیگــر از راه هــای 
انتخــاب یک مجموعه 
شــعر خــوب، توجه به 
نام ناشــر است. روشن 
ناشــران  کــه  اســت 
کتاب هــای  خــوب، 
انتخــاب  را  بهتــری 
می کننــد.  منتشــر  و 
ازســوی دیگر، توجه به 
سن وسال بچه ها بسیار مهم است. بچه ها هر چه کوچک تر 
باشــند، توجه شــان به معنی و مفهوم کمتر اســت و بیشــتر 
ریتم و موســیقی اســت که آنهــا را جذب می کند. شــاعرانی 
چــون ناصر کشــاورز برای خردســالان، شــعرها و ترانه های 
خوب بســیاری ســروده اند. از ســوی دیگر، چند ســال پیش، 
نشــر افق هــم مجموعه ای با عنــوان »هیچ هیــچ هیچانه« 
منتشــر کرد که در نوع خود، جذاب و خواندنی است. به جز 
این »پنج تا انگشــت بودند که...« از مصطفی رحماندوست 
هــم یــک مجموعه شــعر خوب برای گروه ســنی خردســال 

است.
اما بچه ها وقتی دوره خردســالی را پشــت سر می گذارند به 
مفهــوم شــعرها هم اهمیــت می دهنــد و لازم اســت پدر و 
مادرهــا، علاوه بــر اینکه بــه وزن و قافیه و ظاهر شــعر توجه 
می کننــد لازم اســت بــه مفاهیمی هم که در قالب شــعر به 
بچه هاشــان ارائه می شــود، دقت کنند و بدانند چه خوراک 
فکری ای در قالب شــعر به فرزندشان داده می شود. راستی 
چــه خــوب اگــر مجموعه شــعری با ســی دی همراه باشــد؛ 
چون یکی از راهکارهای آشــنا کردن گوش کودکان با شعر و 
ترانه، شــنیدن است. حالا شما می توانید در خانه و حتی در 
ماشــین با دختر یا پسرتان به این سی دی گوش کنید. حتی 
می توانید وارد فضای کودکی اش شــوید و همراه با او شــعر 

و ترانه بخوانید.
وقتی فرزندتان بزرگ تر شــد و دانستید به شعر علاقه دارد 
می توانیــد او را بــا شــاعران بزرگــی چون حافظ و ســعدی و 
مولانا و عطار و فردوســی آشــنا کنید. امــا خواندن یک یا دو 
بیت در روز کافی اســت؛ بعد، بیتی که خوانده اید را برایش 
معنــی کنید تا هم مفهوم شــعر را درک کند هــم با بزرگان 
شعر و هنر سرزمین خود و شیوه شعر گفتن شان آشنا شود.
راستی اگر پسر یا دخترتان به سرودن شعر علاقه مند بود او 
را به این کار تشویق کنید. یادتان باشد در گام نخست، شعر 
او را تصحیح نکنید، فقط او را بشــنوید و تشــویق کنید. شاید 

کودک دلبند شما، یکی از شاعران خوب فردا باشد!

گفتــن و نوشــتن از تئاتــر همیشــه مــن را می برد 
تــا روزهــای دانشــجویی و روزگار زیبایــی کــه در 
محیــط دانشــگاه در تکاپــوی رســیدن بــه تئاتــر 
بودیــم؛ روزهایی که اشــتیاقی علیحــده  در ما به  
وجــود آورد و آینده مان را روشــن کرد و مســیر را 
نشانمان داد. همین است که نه من، که بسیاری 
روی  یــک  درجــه  چهره هــای  و  صاحبنام هــا  از 
اهمیت تئاتر به عنــوان فرصتی برای زایش فرم 
و محتواهای تازه تأکید کرده اند و آن را زمینه ساز 
و  اشــتیاق ها  و  انگیزه هــا  و بسترســاز شــکوفایی 
در نهایــت اســتعدادهای جوانــی دانســته اند که 
ممکن اســت دایــره زیست شــان به  دورتریــن یا نزدیک ترین شــهرها 
باشــد. ایــن جوان ها از شــهرهای مختلف برای تحصیل و خودســازی 
وارد دانشــگاه ها می شــوند و بینــش  و فرهنــگ بومــی خودشــان را به 
ایــن فضــای تــازه می آورنــد و در خــلال همکاری ها و همزیســتی های 
دانشــجویی معجونی تــازه تجربه می کنند. هنرمند تئاتر دانشــگاهی، 
جــوان، خــلاق و پر از انرژی اســت. از مکاشــفه و آفریــدن صحنه های 
بدیع و شــگفت  انگیز بیم ندارد و بر توان خود تکیه می دارد و اندیشــه 
انسان غیروابسته را بر صحنه های پژوهیده اش تمرین و اجرا می کند. 
تئاتــر دانشــگاهی بر تفکر تازه متکی اســت و هنرمند این نــوع از تئاتر 
بــا تمــام وجود تلاش می کند تا خودش و هر آنچه ریشــه های اوســت  
بــرون بریزد، بیــاورد و موجودیت پاک و انســانی اش را با نــور ، رنگ ، 
آهنگ و حرکت به جهان پیرامون اش نشان دهد. سؤال اینجاست که 
آیا تئاتر در طول زیســت تاریخی اش هدفی غیر از این داشــته اســت؟ 

دانشــجویانی کــه وقــت وعمر جوانــی خــود را در پلاتو هــای کوچک با 
کمتریــن امکانات ســپری می کننــد و به تمرین گفتارهــا و حرکت های 
نمایشــی بســنده نمی کنند و حقوق خــود را به جای گیشــه ها از تاریخ 
پیــش رو و آینــده نزدیک دریافت می کننــد. برای من که هنــوز خود را 
دانشــجو می دانــم ایــن یعنــی خود زندگــی... چــرا که تئاتــر فقط یک 
شــغل نیســت و شــاید حتی اصلًا شغل نباشــد. تئاتر وســیله ای برای 
شــناخت خــود و جهــان پیرامــون اســت و می خواهــد چیزی بشــود تا 
بیاینــد، ببیننــدش. ارزش تئاتر دانشــگاهی بیش از هــر مقوله دیگری 
)که همه آنها نیز با ارزش اند( شور و اشتیاق خستگی ناپذیر هنرمندان 
آن است. دانشگاه ها و فعالیت هنری در دانشگاه رنگ بندی زیبایی از 
طیــف افرادی ازجمله تئاتری ها و غیر تئاتری ها را با برچســب زیبایی 
به نــام تئاتر دور هم جمــع می کنند تا به طرزی نامحســوس، مکالمه 
اجتماعــی شــکل یافتــه از بینش هــا در قالب هنــر تئاتر شــکل بگیرد. 
باوجود همه مصایب اقتصادی و... اگر چرخ تئاتر دانشــگاهی با اراده 
و جنبــش خــود دانشــجویان بــه حرکــت درآیــد و مدیــران فرهنگی با 
نگاهی پدرانه از استقلال این جریان حمایت به عمل بیاورد خواهیم 
دیــد که شــکوفه های پر از طراوت دانشــجویان درســال های نه چندان 
دور، نســیم بهاری را به درخت تئاتــر حرفه ای ما می دمند و مخاطب 
تئاتــر نفــس اش تازه می شــود. تئاتر در دانشــگاه ها، دانشــجویان را در 
پویاترین دوران زندگی شان که همان سن نوجوانی و جوانی باشد گرد 
هم می آورد و کار گروهی و تشــکیل اجتماع را به آنها می آموزد. همه 
اینها باعث شــد که از همان دوران دانشــجویی با خود قــرار بگذارم تا 
همیشه دانشجو بمانم و این فرصت را فرصتی مستمر بدانم که هنوز 

و همیشه می شود از آن آموخت.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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پیامبر اکرم)ص(:
از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود.

سخن روز

  بازگشت برف و باران از دوشنبه

حمیدرضا شاه آبادی: هنوز بسیاری از ما بلد نیستیم برخی نیازهای روزمره خودمان را با کتاب برآورده کنیم. تقویت 
این موضوع بویژه در نسل جوان و نوجوان یکی از راه های ایجاد جذابیت برای مطالعه است. با افزایش سن 

کودکان و تغییر مقاطع تحصیلی خانواده ها حس می کنند که کتابخوانی مسأله ای مضر و مانع از رشد تحصیلی 
فرزندشان است. در صورتی که آنها تا تخیل نکنند، نمی توانند راهی برای درک علوم گوناگون داشته باشند. راه فرود 

به فهم متن تقویت لذت بردن از متون مختلف است و این لذت با تخیل کردن حاصل می شود. باید به کودکان 
و نوجوانان این فرصت و اجازه را داد تا خودشان برای مطالعه کتاب انتخاب کنند و خودشان نسبتشان را با کتاب 

تعریف کنند. مطالعه و حتی نوشتن از بدیهیات انسان فرهیخته است. البته این مسأله را هم باید دانست که نباید با 
کشف این دست بدیهیات در کودکانمان چندان ذوق زده شویم و فکر کنیم چون  که مطالعه می کند و حتی داستان 

می نویسد حتماً نخبه است. سن آنها سنی نیست که بتوانند برای کاری که قرار است در ادامه در پیش بگیرند به 
تصمیم قطعی برسند. باید اجازه داد تجربه کنند و خودشان راهشان را پیدا کنند.

فرصت انتخاب کتاب را از کودکانمان دریغ نکنیم
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 عکس 
نوشت

مــوزه ســینمای ایران به مناســبت 
بیست و پنجمین سالروز درگذشت 
ایــن  از  تصاویــری  حاتمــی،  علــی 
ســینماگر کشــورمان منتشــر کــرده 
است. حاتمی حداقل 14 فیلم بلند 
ســینمایی و مجموعــه تلویزیونــی 
ســاخته، وی از جملــه فیلمســازان 
پیشروی نســلی به شــمار می آید که 
پیشــگامان فصــل جدید ســینمای 
کشــورمان از میــان آنان برخاســته 

است./ منبع عکس : موزه سینما

نیما شاه میری
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری

 می دانم اگر قضاوت 
نادرستی درمورد کسی 

بکنم دنیا تمام تلاشش را 
می کند تا مرا در شرایط او 
قرار دهد، تا به من ثابت 
کند که در تاریکی همه ما 

شبیه یکدیگریم.

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه نگار

کنز العمال، ج 3، ص500، ح 7601

ë چهره ها
شــاعر  امینــی،  اســماعیل 
از  ادبیــات  پژوهشــگر  و 
وبینــار  برپایــی چهارمیــن 
ادبی خبــر داده، این وبینار 
دو جلســه ای از ســاعت 18 
تا 19:30 برگزار می شــود. این اســتاد دانشگاه، وبینار 
مذکــور را در راســتای جلســه نشســت های مدرســه 
گلونــی، بــا عنــوان »چگونــه شــعر بخوانیــم« برپــا 
می کنــد. از جمله ســرفصل های ایــن دوره می توان 
بــه »شــناخت روش اســتفاده از کتاب هــای شــعر 
بزرگان دیروز و امروز شعر ایران«،» آشنایی با دنیای 
شــعری و زبان و بیان شــاعران بــزرگ«، »خطاهای 
رایج در مطالعه و ارزیابی آثار شــعری« و »معرفی 
منافع مطالعاتی برای استفاده مؤثرتر از آثار بزرگان 
شــعر ایران« اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر 
می توانید ســری به صفحه شخصی این نویسنده و 

شاعر بزنید.
علیرضــا قربانــی، خواننده 
موســیقی ایرانی پوســتری 
با عنــوان »با مــن بخوان« 
در  و  کــرده  منتشــر 
نوشــته:  آن  توضیحــات 
»بعــد از مدت هــای طولانــی فرصتــی دســت داد 
تــا بتوانیــم تورکنســرت های »با مــن بخــوان« را در 
خــارج از ایــران بــه روی صحنــه ببریم. همــان طور 
که مطلع هســتید، ما در حــال اجرای این پــروژه در 
تهران بودیم که متأسفانه همه گیری این بیماری در 
ایران و تمام جهان شــروع شد و تمامی برنامه های 
هنــری به تعویــق افتادنــد.« او تصریح کــرده طبق 
هماهنگی هــای صورت گرفتــه قرار بــوده که تعداد 

برنامه های بیشــتری در این ســری کنســرت داشــته 
باشــند که به دنبال شرایط فعلی لغو شــده اند یا به 
تأخیر افتاده اند. قربانی گفته که یازدهم و شانزدهم 
دســامبر میزبان علاقه مندان در آلمان و ســوئیس 

خواهد بود.
بازیگر  ســلیمانی،  کوروش 
ســینما، تئاتــر و تلویزیــون 
نمایــش  از  پوســتری 
شــماره  پــرواز  »فــرودگاه، 
و  کــرده  منتشــر   »707
نوشــته: »همزمــان بــا رونمایــی از پوســتر نمایــش 
فرودگاه، پرواز شــماره 707 پیش فروش بلیت های 
آن از ســاعت دوازده یکشنبه در سایت تیوال شروع 
شــده اســت.« بر اســاس اطلاعــات منــدرج در این 
پســت، بــرای فــروش بلیت ها در ســه روز نخســت 
تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شــده، شروع اجرا نیز 
از پنجشــنبه پیــش رو، مصادف با هجدهــم آذرماه 
خواهد بود. گفتنی اســت که سالن استاد سمندریان 
تماشــاخانه ایرانشــهر میزبانی این اجرا را به عهده 
خواهــد داشــت. احمدرضــا احمدی نویســندگی و 
کوروش سلیمانی هم کارگردانی آن را بر عهده دارد.

بازیگــر  آدینــه،  گلاب   
ســینما، تئاتــر و تلویزیــون 
تصاویــری از تمریــن برای 
نمایــش تــازه ای کــه در آن 
حضور دارد منتشــر کرده و 
نوشته:»بانوی محبوب من/ سالن اصلی تئاتر شهر، 
روزهــای ســخت و لذتبخــش تمرین هــای طولانی 
در ایــام خطرنــاک کرونــا.« در ادامه هــم خطاب به 
علاقه مندان گفته که اگر مایل بودند مابقی تصاویر 

را نیز ببینند.

رنج مهمان تو شد نیکوش دار

زندگی در تئاتر دانشجویی

یادداشت

حسین جمالی
نويسنده و 
کارگردان

شعری که زندگی است...

بخشی از گفته های این نویسنده و پژوهشگر تاریخ در ایسنا

ë آیینی برای رونمایی از کتاب خانم بازیگر 
بــرای  مراســمی  به تازگــی 
گلاره  رمــان  از  رونمایــی 
آییــن  شــده،  برپــا  عباســی 
مریلیــن  رمــان»  رونمایــی 
مونــرو ســر جــردن« او کــه با 
حضور برخی اهالی فرهنگ 
و هنــر برگزار شــد. در همین 
و  ســینما  بازیگــر  ایــن  بــاره 

تلویزیون تصویری از حسن فتحی، کارگردان و فیلمنامه نویس کشورمان منتشر کرده، فتحی هم از حاضران 
در این مراسم رونمایی بوده که عباسی با درج چند سطر از حضورش قدردانی کرده. این نخستین کتابی 
است که به همت عباسی روانه کتابفروشی ها شده، داستان آن درباره زنی خانه دار و ماجراهای پیش روی 
زندگی اش است. نکته جالب توجه این که وی پیش از روی آوردن به دنیای بازیگری نویسنده بوده و چند 

داستان کوتاه نوشته که در نشریات مختلف منتشر شده بودند.

ë »دومین اکران مردمی »آتابای
بنابــر اطلاعــات منــدرج در صفحه »ســینما اکــت«، اکران مردمــی فیلم ســینمایی »آتابــای« امروز، 
دوشــنبه پانزدهــم آذرمــاه با حضــور نیکی کریمی، پارســا پیروزفــر و نوید محمدزاده انجام می شــود. 
سکانســی که برای این منظور در نظر گرفته شــده ساعت 17:30 پردیس سینمایی کوروش است. این 
دومیــن اکــران مردمی ایــن فیلم برای تهرانی ها اســت که در پردیس ســینمایی کــوروش به میزبانی 
علاقه مندان می رود. این ســاخته ســینمایی در هفته ای که گذشت عنوان پرفروش ترین فیلم هفته را 
کســب کرده، به طــوری که فروش آن در برخی شــهرها از فیلم های کمدی 1400 پیشــی گرفت. علاقه 
مندان می توانند بلیت این فیلم را از ســامانه های »ســینما تیکت«، »گیشــه 7« و »ایران تیکت« تهیه 

کنند.

چندین ماه اســت که با رعایت پروتکل های بهداشــتی، روح حیات بر ســالن های 
نمایشــی مان جاری اســت، آن هــم در شــرایطی که ســالن های تئاتر و ســینماهای 
کشــورمان بخش قابل توجهی از ســال گذشته شــان به تعطیلی ســپری شــده بود. 
رونمایــی از پوســتر برخــی فیلم هــای ســینمایی خبــر از آن می دهــد که چیــزی تا 
اکران های تازه در ســینماهای کشــورمان نمانده، البته این همه اتفاقاتی نیست که 
این روزها در حوزه فرهنگ و هنر شــاهد هستیم، عرصه کتاب و موســیقی هم نوید از کارهای تازه فعالان 

آنها می دهند.

پیشنهاد

به بهانه تولد سعید صادقی عکاس جنگ

 ترسیم تعهد در آیینه صداقت
سعید صادقی عکاس مشــهور جنگ امروز 
68 ساله می شود. 68 سالی که نزدیک به 5 
دهه آن با حوادث مهم تاریخی در آمیخته. 
بــا ایــن ویژگی که ســعید حتماً جزئــی از آن 
حــوادث بوده اســت. چرا که اساســاً ســعید 
اهل ایســتادن کنار گود نیست. همان ویژگی 
کــه نظــر کارگردان فیلــم عروســی خوبان را 
جلب کرد تا شخصیت سعید را در قهرمان 
فیلمش بازتاب دهد؛ خصوصیتی که برخاســته از صداقت بوده و 
صاحبش را ناگزیر از پرداخت هزینه کرده اســت. اول بار در »آیت 
فیلــم« با وی آشــنا شــدم. آیت فیلــم به همــت بزرگانی همچون 
شــهید بهشــتی، شــهید باهنــر، مهنــدس میرحســین موســوی، 
مهندس ســیدمحمد بهشــتی و... تأســیس شــده بود تــا ظرفیت 
هنری مبارزان مســلمان را ســاماندهی و ارائه کند. سعید صادقی 
نیز به عنوان عکاس جذب مؤسسه آیت فیلم و مشغول فعالیت 
شــد. تأســیس این مؤسســه همزمان بود با آغازمرحله تــازه ای از 
انقلاب اســلامی مــردم ایران و تداوم آن به شــکل راهپیمایی های 
روزانــه از چهار ســوی شــهر به ســمت دانشــگاه تهران، ســعید هر 
روزبا یکی ازدسته های راهپیمایی همراه شده و درعین مشارکت و 

همراهــی با آنان چندین فریم عکس 
هم تهیه می کرد و در زاویه کوچکی که 
نامش را به زحمت می شد تاریکخانه 
گذاشــت آنها را ظهور و بــر روی کاغذ 
عکــس در قطعــات بزرگ و متوســط 
چاپ می کرد. مهندس سیدمصطفی 
هاشــمی طبا هــم مســئولیت برپایــی 
در  انقــلاب  عکــس  نمایشــگاه های 
تهــران و شهرســتان ها بــا عکس های 
ســعید و دیگــران را برعهده داشــت. 
ســعید آن روزهــا هــم مثــل همیــن 
روز ها پرشــور و پرتحرک بــود و در کنار 
کار حاشــیه ای عکاســی از صحنه های 

انقــلاب، مســئولیت عکاســی از صحنه فیلمــی با عنــوان »جنگ 
اطهــر« را نیــز برعهــده داشــت. در ادامــه آیــت فیلــم مجموعــه 
ارزشــمند دیگــری کــه شــاکله اصلــی آن فیلم هــا و عکس هــای 
هنرمندانی بود که از صحنه های انقلاب تهیه کرده بودند با عنوان 
»لیلــة القدر« برای معرفی ماهیت مردمی انقلاب اســلامی برای 
مخاطبین اروپایی ساخت که تعدادی از عکس های سعید نیز در 

آن گنجانیده شد. 
با پیروزی انقلاب فعالیت آیت فیلم هم متوقف شد و بار دیگر 
در روزنامه جمهوری اســلامی به عنوان عکاس خبری مشغول به 
فعالیت شد. سعید با شجاعت تمام در میان تجمعات گروه های 
قدرت طلب سیاســی حاضر شــده و از آنــان عکس های جنجالی 
تهیــه می کــرد. عکس هایــی کــه چنــد بــار دســته هایی از اعضــا و 
میلیشــیای آنان را ســنگ و چوب به دســت به جلو روزنامه کشید. 
یکــی از این مرتبه ها ســعید از تجمع گروه رجــوی و برگزاری نماز 
جماعت در فضای باز عکسی تهیه کرد که افشاگر ماهیت ریاکارانه 
آنان بود. در این عکس که تعدادی از سران گروه رجوی نیز شرکت 
داشتند، جملگی با کفش به نماز جماعت ایستاده بودند. با انتشار 
ایــن عکس جمعیتــی 200 نفره به دفتــر روزنامه حملــه کردند و 
قصد تصرف ســاختمان روزنامه را داشــتند که با شجاعت یکی از 

نفرات حراست موفق نشدند.
 فــردای هجــوم سراســری عــراق بــه کشــورمان بــا هــم راهــی 
خرمشهر شدیم. هوا تاریک بود که به نزدیکی خرمشهر رسیدیم. 
کنــار جــاده اهواز- خرمشــهر چنــد تن از افســران بلنــد پایه ارتش 
ایســتاده بودند. سوارشان کردیم. مقصد آنان آبادان و بانک ملی 
این شهر، مقر اولیه مدافعان شهر بود. بعد از رساندن آنان چون 
جایی را نمی شناختیم و براثر آتش گرفتن انبار قیر پالایشگاه لایه 
سیاهی علاوه برسیاهی شب روی شهر گسترده شده بود و به دلایل 
امنیتی مجاز به روشــن کردن چراغ نبودیم ناچار کنار خیابان نگه 

داشتیم وشب را همان جا بیتوته کردیم.
ســاعتی نگذشت که آتشــباری عراقی ها برروی شهر آغاز شد و 
محل بیتوته ما یکی از اهداف گلوله های سلاح معروف به خمسه 
خمســه بود. ســعید انگار نه انگار با هربار شــلیک و اصابت گلوله 
مینــی کاتیوشــا هــزاران ترکش قاتــل به اطــراف پراکنده می شــود 
راحــت و آســوده کنار دیوار در پیــاده رو خوابیده بــود این در حالی 
بود که من و راننده از ترس اصابت ترکش داخل جوی دراز کشیده 
بودیم و ســرمان را زیــر پل فرو کرده وخواب از چشــمانمان ربوده 

شده بود.
ســعید همواره برای من سمبل شجاعت و آرمان خواهی بوده 
وهست. او اگر راهی را درست تشخیص دهد تا پای جان می ایستد 

و هیچگاه به حقیقتی که به آن رسیده پشت نخواهد کرد.


